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کتــاب احتجــاج بــه نقــل از عبــدالله بن حســن نــواده امام  مــه طبرســی در 
ّ

عل
که خبر  مجتبــی علیــه الســلم، از پدرانــش چنیــن نقــل می¬کنــد: هنگامــی 
کــرده  غصــب فــدک بــه حضــرت زهــرا ســلم الله علیهــا رســید، لبــاس بــر تــن 
وانــه شــد، بــه  ــان  بســوى مســجد ر گروهــی از زن ــا  ــر ســر نهــاد، و ب و چــادر ب
مســجد پیامبر)ص( در آمد، و در پشــت پرده ای نشســت و ناله ای ســرداد. 
یــه افتادنــد و مجلــس بــه خــروش آمــد و منقلــب شــد. حضــرت  گر مــردم بــه 
کت شــد  یــۀ آنــان ســا گر کــرد تــا همهمــۀ مــردم خامــوش و  لحظاتــی ســکوت 
کلمــش را بــا حمــد و ثنــاى  و جــوش و خــروش ایشــان آرام یافــت، آن گاه 
ود بــر رســول خــدا فرســتاد، در اینجــا دوبــاره صــداى  الهــی آغــاز فرمــود، و در
کرد  یــه مــردم برخاســت، وقتــی ســکوت برقــرار شــد، کلم خویــش را دنبــال  گر

و فرمــود.
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ستایش خداوند یکتا، شکر نعمت ها، و شهادت بر یگانگی خدا

هِ،
حَمْدُ لِلَّٰ

ْ
ل

َ
تحسین و ستایش سزاوار خدای بی ا

همتاست،

نْعَمَ،
َ
 ا

ٓ
که عطا فرمود، عَلیٰ ما برای نعمت هایی 

کرُ،
ُ

هُ الشّ
َ
و شکر و سپاس سزاوار اوست،وَ ل

ـهَمَ،
ْ
ل

َ
 ا

ٓ
برای آنچه الهام فرمود،عَلیٰ ما

ءُ،
ٓ
نا

َ
ود  ها شایسته اوست،وَ الثّ و در

مَ، برای آنچه از پیش عطا فرمود،بِما قَدَّ

گستردهای، که آغاز نمود،مِنْ عُمُومِ نِعَمٍ ابْتَدَأها، از نعمت های 

سْداها،
َ
ء1ٍ ا

ٓ
زانی داشت، وَ سُبُوغِ آلاٰ که، ار و روزی های فراوانی 

که، پی در پی وَ تَمامِ مِنَنٍ والاٰها، وعطایای ارزشمندی 
افزود،

ءِ عَدَدُها،
ٓ
اِحْصا

ْ
فراتر از آنکه، شمارش شوند،جَمَّ عَنِ ال

مَدُها، 
َ
جَزآءِ ا

ْ
یٰ عَنِ ال

ٰ
و ماندگارتر از آنکه، قابل بازگشت و جبران وَ نَأ

باشند،

بَدُها، 
َ
کِ ا إِدْرا

ْ
ک وَ تَفاوَتَ عَنِ ال و پایانش، فراتر از آنکه، قابل ادرا

باشد،

مَد : غایت و پایان، تَفاوَتَ: دور شدن، 
َ
یٰ :دور است، ا

ٰ
لٰی( : بخشیدن، پی در پی، نَأ سْدیٰ : بخشیدن، والا)او

َ
1 آلاءٍ : نعمت ها، ا

نَدَبَ: فراخواند،
کرد، کردن، بخشش فراوان، ثَنّٰ : دوباره، تکرار  یاد  إِجْزال: ز
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کرِ 
ُ

وَنَدَبَهُمْ لِاسْتِزادَتِها بِالشّ
صالِها، لِاتِّ

و برای ازدیاد نعمت ها، آنها را به شکر 
خویش فراخوانده، 

خَلائِقِ بِــإِجْزالِها،
ْ
ی ال

َ
و برای تکمیل آنها، مردم را به ستایش خود وَ اسْتَـحْـمَدَ اِل

دعوت نموده، 

مْثالِها،
َ
دْبِ، إِلیٰ ا و برای بدست آوردن امثال آنها، بازهم  وَ ثَنّیٰ  بِالنَّ

تشویق فرموده، 

شْهَدُ،
َ
و شهادت میدهم،وَا

هُ،
َ
هُ وَحْدَهُ لاٰ شَریکَ ل ا اللَّ

َّ
هَ إِل

ٰ
نْ لا اِل

َ
که معبودى نیست، جز خدای یکتای بی ا

یک، شر

لِمَةٌ،
َ
که،ک سخنی 

ها،
َ
ویل

ْ
اِخْلاصَ تَأ

ْ
مصداق خارجی آن را، اخلص قرار داده، جَعَلَ ال

ها،
َ
وبَ مَوْصُول

ُ
قُل

ْ
ن2َ ال و روح آن را، به قلب ها پیوند داده،وَ ضَمَّ

ها،
َ
رِ مَعْقُول

ُّ
فَک نارَ فیِ التَّ

َ
و ادارک عقلی آن را، به روشنی برای عقول وَ ا

کرده، میسّر 

ؤْیَتُهُ، اَبْصارِ رُ
ْ
ـمُمْـتَـنِعُ عَنِ ال

ْ
ل

َ
که دیدنش با چشم ها، غیر ممکن، ا چرا 

سُنِ صِفَتُهُ،
ْ
اَل

ْ
و بیان اوصافش با زبان، محال،وَ مِنَ ال

تُهُ، یْفِیَّ
َ
اَوْهامِ ک

ْ
و درک چگونگی او در پندار، ممتنع وَ مِنَ ال

است،

 : تکثیر و 
َ
نَ : به وجود آورد، ذَرَأ کَوَّ کردن، اقتباس،  وی  کرد، إِحْتِذاءِ :پیر  : ایجاد 

َ
نْشَا

َ
کرد، أ وشن  نارَ: ر

َ
کرد، ا نَ: ضمیمه  2 ضَمَّ

پاشی، بذر
کردن، ت : خواست، تَنْبیـه : متوجه  مَشِیَّ
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ینش هدف از  آفر

ها،
َ
اَشْیاءَ، لا مِنْ شَیْ ءٍ کانَ قَبْل

ْ
که اِبْتَدَعَ ال ید، نه از چیزی  خداوند اشیاء را تازه آفر

موجود باشد،

ها،
َ
ةٍ امْتَثَل

َ
مْثِل

َ
ها، بِلاَا حْتِذاءِ ا

َ
نْشَا

َ
کرد، نه با پیروی و تقلید از وَ ا و ایجادشان 

چیزی،

نَها بِقُدْرَتِهِ، وَّ
َ
و هستی بخشید، با قدرت خویش، ک

ها بِمَشِیَّتِهِ،
َ
کنده ساخت، وَ ذَرَأ و آنها را تکثیر و پرا

آنچنانکه خواست، 

وینِها،
ْ

ینش آنها، نیازی داشته مِنْ غَیْرِ حاجَةٍ مِنْهُ اِلیٰ تَک بی آن که به آفر
باشد، 

هُ فی تَصْویرِها،
َ
یا از صورت بندیشان، سودی برده باشد،وَ لا فائِدَةٍ ل

مَتِهِ،
ْ

 لِحِک
ً
بیتا

ْ
ا تَث

َّ
جز آنکه، حکمتش را، به اثبات رسانده،اِل

 عَلیٰ طاعَتِهِ،
ً
و مردم را، به اطاعت خود، توجّه داده وَ تَنْبیـها

باشد،

 لِقُدْرَتِهِ،
ً
یچه ظاهر نموده،وَ اِظْهارا و قدرتش را از این در

تِهِ،  لِبَرِیَّ
ً
دا و زمینه پرستش را، برای مخلوقاتش، وَ تَعَبُّ

فراهم آورده باشد،  

 لِدَعْوَتِهِ،
ً
و به دعوت پیامبرانش، قوّت بخشیده وَ اِعْزازا

باشد، 
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فلسفه ثواب و عقاب

وابَ عَلیٰ طاعَتِهِ،
َ
ر ثُمَّ جَعَلَ الثّ سپس، برای اطاعتش، پاداش ها مقرّ

فرمود، 

عِقابَ عَلیٰ مَعْصِیَتِهِ،
ْ
کیفرها، وضع نمود،وَ وَضَعَ ال و برای معصیتش 

تا بندگانش را از خشم و عذاب انتقام خود ذِیادَة3ً لِعِبادِهِ مِنْ نِقْمَتِهِ،
کند، دور 

تِهِ، هُمْ اِلیٰ جَنَّ
َ
و آنها را به سوی رحمت و باغ های وَ حِیاشَةً ل

بهشتش، سوق دهد،

شهادت به رسالت حضرت محمد)ص(

بیٖ،
َ
ا

َ
نّ

َ
شْهَدُا

َ
که پدرم،وَ ا گواهی  می دهم  و 

هُ،
ُ
عَبْدُهُ وَ رَسُول

ً
دا محمّد بنده و فرستاده اوست،  مُحَمَّ

کرد،اِخْتارَهُ، او را_در علم خویش_ انتخاب 

هُ،
َ
رْسَل

َ
نْ ا

َ
که، او را بفرستد، قَبْلَ ا پیش از آن 

اهُ، کرد،وَ سَمَّ و_در علم خود_نشانه 

نْ اِجْتَباهُ، 
َ
کند،قَبْلَ ا که انتخاب و نامزد  پیش از آن 

کرد،وَ اصْطَفاهُ، ینش  گز و او را 

نْ إِبْتَعَثَهُ،
َ
پیش از آنکه، او را به پیامبری، برانگیزد،قَبْلَ ا

خَلائِقُ،
ْ
در حالیکه مخلوقات،إِذِال

یَمة : اراده قطعی، هاویل : شدید و ترس آور، عَز
َ
کرد، أ ا، نشانه  کردن، حِیاشَة : سوق دادن، سََّ 3 ذِیادَةً : دور 
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نُونَةٌ،
ْ

غَیْبِ مَک
ْ
هنوز در عالم غیب، پنهان بودند، بِال

اَهاویلِ مَصُونَةٌ،
ْ
و در پوشش اصلب و ارحام، محفوظ،وَ بِسِتْرِ ال

ونَةٌ، عَدَمِ مَقْرُ
ْ
ز نیستی، همنشین بودند، وَ بِنِهایَةِ ال و با مر

هِ تَعالیٰ،  مِنَ اللَّ
ً
ما

ْ
دلیل انتخاب پیامبر، علم خداوند بلند عِل

مرتبه،

اُمُورِ،
ْ
به آینده و عاقبت دوران،بِمَآئِلِ ال

هُورِ، وزگاران،وَ اِحاطَةً بِحَوادِثِ الدُّ کامل او، به حوادث ر و احاطه 

مَقدورِ،
ْ
کامل او، به مقدّرات جهان وَ مَعْرِفَةً بِمَواقِعِ ال و شناخت 

بود،

هُ، خدای یکتا،  پیامبر را مبعوث فرمود،اِبْتَعَثَهُ اللَّ

 لِاَمْرِهِ،
ً
برای به انجام رسانیدن برنامه اش، اِتْمـاما

مِهِ،
ْ

و اراده  قطعی بر ابلغ و اجرای تصمیمش، وَ عَزیمَةً عَلیٰٓ اِمْضاءِ حُک

  لِـمَقادیرِ  حَتْمِهِ،
ً
کردن مقدّرات حتمی اش.وَ اِنْفاذا و عملی 

وضع مردم قبل و  بعد از  بعثت

اُمَمَ،
ْ
ى ال

َ
او )پس از انکه به پیامبری رسید( مردم را فَرَأ

کرد، مشاهده 

دْیانِها،
َ
 فی ا

ً
یده، فِرَقا گز هر فرقه ای دینی 

4 عَلی نیرانِها، ً
فا

َّ
برخی به خلوت نشینی، و عبادت در عُک

آتشکده اند،

م : مبهم و پیچیده، جَلٰى :  وْثان)وَثَن( : بُتها، بَُ
َ
کف، عکف( : پیوسته درکنار چیزی بودن، نیرانِ)نار( : آتش، ا )عا

ً
فا

َ
4.عُکّ

وشن ساخت،  ر



ه
ݫݫݫݫݫݫݫݫݔ

ىݡ
کݠ فدݣݣݣݣݣݣ ه �

ݓ
ىݡ

ط
ف �

9

برخی مشغول پرستش بت های عابِدَةً لِاَوْثانِها،
تراشیده اند،

هِ، و خدای یکتا را انکار میکنند،مُنْکِرَةً لِلَّ

با اینکه او را به خوبی میشناسند،مَعَ عِرْفانِها،

یْهِ 
َ
هُ عَل ی اللَّ

َّ
دٍ، صَل بی مُحَمَّ

َ
هُ، بِا نارَ اللَّ

َ
فَا

و الِهِ
خداى یکتا، با نور پدرم محمد، درود خدا 

بر او و خاندانش،

مَها،
َ
کم شده بود را زدود، ظُل که حا یکی هایی  تار

وبِ بُهَمَها،
ُ
قُل

ْ
شَفَ عَنِ ال

َ
کنار زد،وَ ک و پرده های ابهام را، از قلب آنها 

اَبْصارِ غُمَمَها،
ْ
و تیرگی ها را، از مقابل چشم  ها برطرف وَ جَلیٰ عَنِ ال

ساخت،

هِدایَةِ،
ْ
اسِ بِال و در میان مردم، به هدایت برخاست،وَ قامَ فیِ النَّ

غَوایَةِ،
ْ
نْقَذَهُمْ مِنَ ال

َ
گمراهی و خرافات، فَا تا اینکه آنها را از 

نجات داد،

عَمایَةِ،
ْ
رَهُمْ مِنَ ال کوردلی، روشن بینشان نمود،وَ بَصَّ و به جای 

قَویمِ،
ْ
ی الدّینِ ال

َ
و به دین استوار و با قوام، هدایت فرمود،وَ هَداهُمْ اِل

مُسْتَقیمِ،
ْ
ریقِ ال ی الطَّ

َ
و آنها را به راه راست، دعوت نمود،وَ دَعاهُمْ اِل

کوری، ایثار: ترجیح دادن نْقَذَ : نجات داد، غَوایَة :گمراهی، عَمایَة : 
َ
ه( : پوشیده،  ا غُمَم)غُمَّ
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وفات رسول خدا)ص(

، که رسالتش به پایان رسید(ثُمَّ آنگاه )زمانی 

فَةٍ
ْ
یْهِ، قَبْضَ رَأ

َ
هُ اِل خدا روح او را، با لطف و محبت، به سوی قَبَضَهُ اللَّ

خویش کشید، 

و با اختیار و اشتیاق و انتخاب )دار بقا، بر وَ اخْتِیارٍ،وَ رَغْبَةٍ وَ ایثارٍ،
دار فنا(

یْهِ و الِهِ،
َ
هُ عَل ی اللَّ

َّ
دٌ، صَل کنون محمد، درود خدا، بر او و خاندان فَمُـحَـمَّ ا

او،

ارِ فی راحَةٍ، از رنج این دنیا، راحت شده،مِنْ تَعَبِ هٰذِهِ الدَّ

اَبْرارِ،
ْ
ةِ ال

َ
ـمَلآئِک

ْ
5 بِال

َ
گرفته،قَدْ حُفّ فرشتگان برتر، او را در میان 

ارِ،
َ

غَفّ
ْ
بِّ ال زنده، او را در بر وَ رِضْوانِ الرَّ و رضوان پروردگار آمر

گرفته،

ارِ، جَبَّ
ْ
ـمَلِکِ ال

ْ
و در همسایگی فرمانروای چیره، جای وَ مُجاوَرَةِ ال

گرفته،

مینِهِ،
َ
هِ وَ ا بیٖ، نَبِیِّ

َ
هُ عَلیٰ أ ی اللَّ

َّ
درود خدا بر پدرم، پیامبر و امین او،صَل

هِ، قِ وَ صَفِیِّ
ْ
خَل

ْ
یده او،وَ خِیَرَتِهِ مِنَ ال ین مردمان، و برگز و بهتر

هِ وَ بَرَکاتُهُ، یْهِ وَ رَحْمَةُاللَّ
َ
لامُ عَل و سلم و رحمت و برکات خدای یکتا بر وَ السَّ

او.

گرفته شده، نُصْبَ : هدف، نشانه، زَعِیم: پیشوا، رهبر، بَصائِر)جمع بصیرت(: بینش  : در بر 
َ

5. حُفّ
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قرآن میراث پیامبر در میان امّت

ـمَجْـلِسِ، وَ 
ْ
هْلِ ال

َ
یٰٓ أ

َ
تَفَتْ اِل

ْ
ثُمَّ ال

تْ:
َ
قال

کرد و فرمود : و به اهل مجلس  سپس ر

هِ، نْتُمْ عِبادُ اللَّ
َ
شما بندگان خدای یکتایید، ا

مْرِهِ وَ نَهْیهِ،
َ
مخاطبان او، و پرچمداران امر و نهی او،نُصْبُأ

ةُ دِینِهِ وَ وَحْیهِ،
َ
و حاملن دین و وحی او، وَ حَمَل

نْفُسِکمْ،
َ
هِ عَلیٰ أ مَناءُ اللَّ

ُ
و امانت داران خدا، نسبت به یکدیگر، وَ ا

اُمَمِ،
ْ
ی ال

َ
غاؤُهُ اِل

َ
و رساننده پیام او، به امّت های دیگر،وَ بُل

هُ، فِیـکمْ،
َ
و پرچمدار و حافظ حقّ او در میان وَ زَعِیمُ حَقٍّ ل

شماست، 

مْ،
ُ

یْک
َ
مَهُ اِل و عهدنامهایکه برایتان فرستاده، نزد وَ عَهْدٍ قَدَّ

شماست،

مْ،
ُ

یْک
َ
فَها عَل

َ
ةٍ إِسْتَـخْـل کم وَ بَقِیَّ گذاشته شده، حا که باقی  و یادگاری 

بر شماست،

قُرْانُ 
ْ
اطِقُ، وَ ال هِ النَّ  کِتابُ اللَّ

ادِقُ، الصَّ
گویای خدای یکتا، و قرآن راستگو، کتاب 

امِعُ،
َّ
یاءُ الل اطِعُ، وَ الضِّ ورُ السَّ  نوری تابنده، و روشنایی درخشنده، وَ النُّ

شِفَة6ً سَرائِرُهُ،
َ

ــنَةً بَصائِرُهُ، مُنْک دلایلش روشن و اسرار باطنیاش هویدا، بَــیِّ

)نِیل(: 
ُ

: رساننده، تُنال وان، مُؤَدٍّ شْیاع : پیر
َ
6.  مُنْکَشِفَه: ظاهر و آشکار، مُنْجَلِیَة: جلوهگر، مُغْتَبِطَة)غبطه( : موردحسرت، ا

رسیدن، عَزائِ : واجبات
رَة : منع شده، 

َ
مُـحَـذّ
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مُنْجَلِیَةً ظَواهِرُهُ، مُغْتَبِطَةً بِهِ 
شْیاعُهُ،

َ
ا

کننده، و رهروانش  یباییهایش جلوه  ز
مورد غبطه،

باعُهُ، ضْوانِ اِتِّ ی الرِّ
َ
 اِل

ً
پیروانش را، به رضوان الهي فراخوانده و قائِدا

رهبری نموده،

جاةِ اسْتِماعُهُ، ی النَّ
َ
کشانیده،مُؤَدٍّ اِل و شنوندگانش را، به راه نجات 

رَةُ، ـمُنَوَّ
ْ
هِ ال  حُـجَـجُ اللَّ

ُ
وشن بِهِ تُنال یق قرآن میتوان به حجت های ر از طر

خدای یکتا رسید

رَةُ وَ مَحارِمُهُ  ـمُفَسَّ
ْ
وَ عَزائِمُهُ ال

رَةُ،
َ

ـمُـحَـذّ
ْ
ال

یح شده، و  که در آن تشر و واجباتی 
که منع شده، محرماتی 

جالِـیَـةُ، وَ بَراهینُهُ 
ْ
نـاتُهُ ال وَ بَیِّ

کافِیَةُ،
ْ
ال

و دلایل روشنگرانه، و برهان های قانع 
کننده،

مَنْدُوبَةُ، وَ رُخَصُهُ 
ْ
هُ ال

ُ
وَ فَضائِل

مَوْهُوبَةُ،
ْ
ال

و فضائل پسندیده، و رخصت ها و 
مباح های مرحمت شده،

تُوبَةُ،
ْ

مَک
ْ
و دستورات و احکا می که واجب شده،وَ شَرائِعُهُ ال

اسرار عبادات و احکام دین

ایمانَ،
ْ
هُ ال ر فرمود،فَجَـعَلَ اللَّ خداوند، ایمان را مقر

رْکِ، مْ مِنَالشِّ
ُ

ـک
َ
  ل

ً
کی شما، از شرک،تَطْهیرا براى پا

کِبْرِ،
ْ
مْ عَنِ ال

ُ
ک

َ
  ل

ً
لاةَ، تَنْزیها ر فرمود، براى دوری شما، از وَ الصَّ و نماز را مقر

کبر وخودخواهی، 

فْسِ وَ نِماءً فیِ  کاةَ تَزْکِیَةً لِلنَّ وَ الزَّ
زْقِ، الرِّ

کیزگی نفس، و افزایش  و زکات را، براى پا
ى،  روز
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اِخْلاصِ،
ْ
 لِل

ً
بیتا

ْ
یامَ، تَث وزه را، براى تحکیم اخلص و پایداری،وَ الصِّ و ر

7 لِلدّینِ،
ً
، تَشْییدا حَجَّ

ْ
و حج را، براى شکوه دین و استواری،وَ ال

وبِ،
ُ
قُل

ْ
 لِل

ً
، تَنْسیقا

َ
عَدْل

ْ
و عدالت را، براى پیوند قلب ها و وَال

همبستگی،

ةِ،
َّ
مِل

ْ
 لِل

ً
و اطاعت ما خاندان را، براى نظم و وَ طاعَتَنا، نِظاما

هماهنگی، 

فُرْقَةِ،
ْ
 لِل

ً
مانا

َ
و امامت مارا، براى ایمنی از تفرقه و وَ اِمامَتَنا، ا

فروپاشی،

اِسْلامِ،
ْ
 لِل

ً
جِهادَ، عِزّا

ْ
و جهاد را، براى عزّت اسلم و سربلندی،وَال

جْرِ،
َ
أ

ْ
یاسْتیجابِ ال

َ
بْرَ، مَعُونَةًعَل و صبر را، وسیله ای برای شایستگی وَالصَّ

پاداش الهی

ةِ، عامَّ
ْ
وفِ، مَصْلِحَـةً لِل مَعْرُ

ْ
اَمْرَ بِال

ْ
و امر به معروف را، براى اصلحات وَال

عمو می  و مردمی، 

ـخَـطِ، والِدَیْنِ، وِقایَةً مِنَ السَّ
ْ
و نیکی به پدر و مادر را، براى جلوگیری از وَ بِرَّ ال

غضب الهی، 

اَرْحامِ،
ْ
ةَال

َ
و صله رحم را،وَصِل

عَدَدِ،
ْ
عُمْرِ وَمَنْماةً لِل

ْ
نی، مَنْساءً فِیال براى افزایش جمعیت، و عمرطولا

ماءِ،   لِلدِّ
ً
قِصاصَ، حِقْنا

ْ
و قصاص را، برای حفظ جان، و وَ ال

یزی، پیشگیری از خون ر

نْدُوبَة : توصیه شده، مستحب، رُخَصُهُ : اجازه داده  کننده، الَْ وشن  رَة : منع شده، جالِـیَـة : ر
َ

7. عَزائِ : واجبات،مُـحَـذّ
کردن  تَشْیید : استواری و پابرجایی، تَنْسیق : همبستگی و انسجام، وِقایَة :  وّ( : رشد  کردن، نِاء)نُُ یه: دور  شدهها، تَنْز

محافظت در برابر، مَنْساءً : باعث طولانی شدن، مَنْماة : وسیله رشد و نو، 



ه
ݫݫݫݫݫݫݫݫݔ

ىݡ
کݠ فدݣݣݣݣݣݣ ه �

ݓ
ىݡ

ط
ف �

14

مَغْفِرَةِ،
ْ
 لِل

ً
ذْرِ، تَعْریضا وَفاءَ بِالنَّ

ْ
زش وَ ال کسب آمر و وفاى به نذر را، براى 

الهی،

مَوازینِ،
ْ
مَکائیلِ وَ ال

ْ
کامل دادن پیمانه و وزن را،وَ تَوْفِیَةَ ال و 

بَـخْـسِ،
ْ
 لِل

ً
کم فروشی،تَغْییرا برای دگرگونی روحیه 

خَمْرِ،
ْ
هْىَ عَنْ شُرْبِال ى را،وَ النَّ و نهی از شرابخوار

جْسِ، عَنِالـرِّ
ً
براى دوری از پلیدی، تَنْزیها

 
ً
قَذْف8ِ، حِجابا

ْ
وَ اجْتِنابَ ال

عْنَةِ،
َّ
عَنِالل

و پرهیز از تهمت را، براى دوری از لعنت 
خداوندی، 

رْقَةِ، و ترک دزدى را،وَ تَرْکَ السِّ

عِصْمَةِ،
ْ
 لِل

ً
الزا می  براى، مصونیت از لغزش، و قدرت ایجابا

خودنگهداری،  

رْکَ، هُ الشِّ مَ اللَّ و خدای یکتا، شرک را حرام فرمود،وَ حَرَّ

ةِ. بوُبِیَّ هُ بِالرُّ
َ
 ل

ً
برای خلوص نسبت به او، در اِخْلاصا

یگانه  پرستی.

هَ، قُوا اللَّ
َ
کارهای تان خدا را در نظر "فَاتّ " پس در 

ید،  بگیر

که حَقَّ تُقاتِهِ، ید، آنگونه  از مخالفت او بپرهیز
شایسته مقام اوست،

نْتُمْ مُسْلِمُونَ"،
َ
اٰ وَ ا

َّ
، إِل و از دنیا نروید، جز آنکه مسلمان و تسلیم وَ لا تَمُوتُنَّ

امر خدا باشید" ،  )1( 

8. حِقْن : پاسداری،حفظ،  قَذْفِ : تهمت زنا، 1- ) آل عمران 201(،  2-)سوره فاطر آیه 82(
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هَ، طیعُوا اللَّ
َ
و خدا را، اطاعت نمایید،وَ ا

مْ بِهِوَ نَهاکُمْ عَنْهُ،
ُ
مَرَک

َ
در آنچه به آن امر و نهی شدهاید، فیماا

هُ،
َ
که، فَاِنّ ید_ چرا  گیر گاهی پیش  _و راه علم و آ

ماءُ "،
َ
عُل

ْ
هَ مِنْ عِبادِهِ،ال ما یَخْشَی اللَّ

َ
"اِنّ

“از میان بندگان خداوند، تنها عالمان 
گاهان، در برابر عظمت خدای یکتا  و آ

متواضعند”،  )2(

فی خود و خدمات پیامبر معر

اسُ! هَا النَّ یُّ
َ
ت۫: ا

َ
آنگاه فرمود : اى مردم !ثُمَّ قال

دٌ، بی مُحَمَّ
َ
نیّ فاطِمَةُ وَ ا

َ
مُوا،ا

َ
همه بدانید،من فاطمه ام، و محمد پدرم، اِعْل

،
ً
 وَ بَدْءا

ً
 عَوْدا

ُ
قُول

َ
دوباره هم میگویم، چنانکه در ابتدا هم ا

بیان نمودم، 

،
ً
طا

َ
 غَل

ُ
قُول

َ
 ما ا

ُ
قُول

َ
و آنچه را میگویم، اشتباه نمیگویم،وَ لا ا

،
ً
فْعَلُ شَطَطا

َ
فْعَلُ ما ا

َ
و در آنچه میکنم، راه خطا نمیپویم، وَ لا ا

مْ،
ُ

نْفُسِک
َ
 مِنْ ا

ٌ
مْ رَسُول

ُ
قَدْ جاءَک

َ
ى از میان "ل "همانا برای شما، پیامبر

خودتان آمد، 

مْ،
ُ

یْک
َ
مْ، حَریصٌ عَل یْهِ ما عَنِتُّ

َ
که رنج  و محنت شما، بر او دشوار، و بر عَزیزٌ عَل

نجات شما مشتاق،

ؤُوفٌ رَحیمٌ".  مُؤْمِنینَ رَ
ْ
و بر مؤمنان، مهربان و غمخوار است".   بِال

سوره توبه آیه ،128
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وه9ُ، وَتَعْرِفُوهُ، گر خاندان و نسب او را جویا شوید، و او فَاِنْ تَعْزُ و ا
را بشناسید، 

مْ،
ُ

بی دُونَ نِسائِـک
َ
که او پدر من است، نه پدر زنان تَجِدُوهُ ا مییابید 

شما، 

مْ،
ُ

خَا ابْنِ عَ مى دُونَ رِجالِک
َ
و برادر پسر عموى من است، نه برادر وَ ا

مردان شما،

یْهِ
َ
اِل مَعْزِىُّ

ْ
نِعْمَ ال

َ
و چه افتخار و نیکو نسبتی است، نسبت وَ ل

با او،

یْهِ وَ الِهِ.
َ
هُ عَل ىاللَّ

َّ
درود خدا براو، و برخاندان او،صَل

ةَ،
َ
سال غَ الرِّ

َّ
او، وظیفه ابلغ رسالتش را، به خوبی فَبَل

انجام داد، 

ذارَةِ،  بِالنَّ
ً
آشکارا، هشدار میداد،صادِعا

مُشْرِکینَ،
ْ
و میگرداند، مائِلاً عَنْ مَدْرَجَةِ ال از راه و رسم مشرکین، ر

 ثَـبَـجَـهُمْ،
ً
با نواختن بر شانه ها، مردم را به پیش ضارِبا

میراند، 

کْظامِهِمْ،
َ
 بِا

ً
و از مقابل، آنها را به جلو سوق میداد،آخِذا

هِ،  اِلیٰ سَبیلِ رَبِّ
ً
و به سوى پروردگار خود، فرا میخواند، داعِیا

حَسَنَةِ،
ْ
مَوْعِظَةِ ال

ْ
مَةِ و ال

ْ
حِک

ْ
حکیمانه دعوت میکرد، و اندرزهای نیکو بِال

میداد،

یْهِ : منسوب به او، صادِع : 
َ
اِل عْزِىُّ کن، الَْ وهُ : نَسَب او را یاد  ْ : به رنج و زحمت انداخته شما را، تَعْزُ وا، ناحقّ،عَنِتُّ  : نار

ً
9. شَطَطا

صْنامَ : بت ها، یَنْکُثُ 
َ
یبان ها، ا گر کْظامِ : 

َ
وش، ثَـبَـج : پشت شانه،ا ویگردان از، مَدْرَجَةِ : راه و ر کننده، مائِلً عَن : ر آشکار 

ض : خالص،
ْ

سْفَرَ : آشکار شد، مَح
َ
کنار زد، ا ى :  زَمَ : شکست خورد، تَفَرَّ

َ
رگان، إِنْ کردن، هامَّ : بز : سرکوب 
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اَصْنامَ،
ْ
سِرُ ال

ْ
گلی را، میشکاند،یَک بت های سنگی و 

، هامَّ
ْ
ثُ ال

ُ
و اشراف و سران مشرک و متکبّر را، وَ یَنْک

سرمیکوباند،

بُرَ، وُا الدُّ
َّ
جَمْعُ، وَ وَ ل

ْ
و به حَتَّی انْهَزَمَ ال تا اینکه جمع آنها، شکست خورد و ر

یختند، عقب گر

یْلُ عَنْ صُبْحِهِ،
َّ
ىَ الل کفر را شکافت، و وَ تَفَرَّ یکی  و صبح ایمان، تار

سر برآورد، 

حَقُّ عَنْ مَحْضِهِ،
ْ
سْفَرَ ال

َ
و حقیقت ناب، به جلوه در آمد، وَ ا

و زمامدار دین، به سخن آمد، و نَطَقَ زَعیمُ الدّینِ،

یاطینِ،
َ

گشتوَ خَرَسَتْ شَقاشِقُ الشّ یادهای شیاطین،  خاموش  و فر

فاقِ، و دو روئی و فرومایگی اهل نفاق، وَ طاحَ وَشیظُ النِّ
فرونشست، 

قاقِ،
َ

فْرِ وَ الشّ
ُ

ک
ْ
ت10ْ عُقَدُ ال

َّ
کفر و دشمنی و وَ انْحَل و همبستگی های 

اختلف، به پایان آمد، 

اِخْلاصِ،
ْ
لِمَةِ ال

َ
گفتن وَ فُهْتُمْ بِک و زبان های شما به لا اله الا الله به 

آمد، 

خِماصِ،
ْ
بَـیْضِ ال

ْ
یده، و شکم خالی، فی نَفَرٍ مِنَ ال و با نفراتی رنگپر

همزبان شدید،

گویا   : 
ْ

گشوده شد، فُهْتُ تْ : 
َّ
ل

َْ
ومایه إِن ونشست، وَشیظُ : فر کت شد، شَقاشِقُ : غُرِّش، طاحَ : فر 10. خَرِسَ : سا

زَةَ: فرصت،شکار، قَبْسَة : هیزم نیم سوخته، مَوْطِی ء :  شدید، خِاصِ: با شکم خالی، مُذْقَةَ: شیر رقیق شده با آب، نُْ
ود،  بون، خاسِئیَن)خاسِء( : سرافکنده و مطر ةً)ذلیل( : خوار و ز

َّ
ذِل

َ
لگدکوب، تَقْتاتُونَ)قوت( :غذای خود قرار میدهید، ا

مَ :  َ َ
وختند، نج وْقَدُوا : آتش افر

َ
گرگ ها، مَرَدَةِ)مارد( : افراد سرکش، ا بودن،مُنَِ :گرفتار شد، ذُؤْبانِ :  فَـکُمُ)خطف( : ر یَـتَـخَـطَّ

پیدا شد، سر برآورد،
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حقارت مردم قبل از اسلام

ارِ، نْتُمْ عَلیٰ شَفاحُفْرَةٍ مِنَالنَّ
ُ
و اما، پیش از این، بر لب پرتگاهی از وَ ک

آتش بودید، 

ارِبِ،
َ

که دنبال مُذْقَةَ الشّ همچون نوشابی برای آنها 
نوشیدن اند

امِعِ، که در طمع شکار اند، وَ نُهْزَةَ الطَّ و فرصتی برای آنها 

عِـجْـلانِ،
ْ
بودن وَ قَبْسَةَ ال که دنبال ر و پاره آتشی، برای آنها 

آتش اند، 

اَقْدامِ،
ْ
ونده، وَ مَوْطِى ءَ ال و لگدکوب هر ر

رْقَ، گندیده، تَشْرَبُونَ الطَّ نوشنده آبهای آلوده و 

، قِدَّ
ْ
گوشت های خشکیده، وَ تَقْتاتُونَ ال و خورنده 

ةً خاسِئینَ،
َّ
ذِل

َ
خوار و حقیر و رانده، ا

و پیوسته در ترس و واهمه،تَخافُونَ،

مْ،
ُ

اسُ مِنْ حَوْلِـک مُ النَّ
ُ

فَـک نْ یَـتَـخَـطَّ
َ
که مردمان غارتگر، شما را بربایند،ا از این 

هُ تَبارَکَ وَ تَعالیٰ، نْقَذَکُمُ اللَّ
َ
تا اینکه، خداى والا مرتبه و برکت دهنده، فَا

شما را نجات داد، 

یْهِ وَ الِهِ،
َ
هُ عَل ی اللَّ

َّ
دٍ صَل یْهِ وَ الِهِ،بِمُحَمَّ

َ
ی الُله عَل

َّ
به وسیله محمد، صَل

تی،
َّ
ا وَ ال تَیَّ

َّ
ویدادهایی چنین بَعْدَ الل البته بعد از ماجرا  ها و ر

و چنان،
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جالِ، نْ مُنِیَ بِبُهَمِ الرِّ
َ
ک و وَ بَعْدَ ا و بعد از درگیری، با آدم های بیبا

وا،  بی پر

عَرَبِ،
ْ
گردنگش و درنده خو،وَ ذُؤْبانِ ال و عربهای 

کِتابِ.
ْ
هْلِ ال

َ
و متمردین نافرمان یهود و نصارا،وَ مَرَدَةِ ا

کاری های او علی علیه السلام و فدا

ـحَـرْبِ،
ْ
 لِل

ً
وْقَدُوا نارا

َ
مٰا ا

َّ
ل

ُ
هر زمان آتش جنگی افروخته میشد،ک

هُ،
هَا اللَّٰ

َ
طْفَأ

َ
خداوند آن را خاموش میکرد، ا

یْطانِ،
َ

وْ نَجَمَ قَرْنُ الشّ
َ
گاه شاخ شیطان سر برمیآورد،ا و یا هر 

مُشْرِکینَ،
ْ
وْ فَغَرَت11ْ فاغِرَةٌ مِنَ ال

َ
و یا فتنه ای از سوی مشرکین دهان ا

میگشود، 

هَواتِها،
َ
خاهُ فی ل

َ
پیامبر، برادرش علی را، در دهان معرکه قَذَفَ ا

انداخت، 

فِی ءُ،
َ

و او دست بردار نبود، و سر از پا فَلا یَنْک
نمیشناخت،

خْمَصِهِ،
َ
 صِماخَها بِأ

َ
گوش آنان را، کف پایش میگذاشت، حَتَّیٰ یَطَأ تا 

هَبَها بِسَیْفِهِ،
َ
و آتش فتنه را، با آب شمشیرش، خاموش وَ یُخْمِدَ ل

میساخت، 

هِ،  فی ذاتِ اللَّ
ً
دُودا

ْ
کشیده، مَک در راه خدا، بسیار سختی 

گلو، عمق دهان،  وات : 
ََ

کرد، قَذَفَ : انداخت، ل مَ : پیدا شد، سر برآورد، فَغَرَتْ : دهان باز 
ََ

وختند، نج وْقَدُوا : آتش افر
َ
11. ا

مِدَ : خاموش میکرد،  کف پا، یُْ ورفتگی  خَْص : فر
َ
گوش،ا گذاشتن، صِماخ: سوراخ  یر پا   : ز

َ
لا یَنْکَفِ ءُ : بر نیگشت، یَطَأ

فُونَ : چشم به راه داشتن، 
َ

وزگار،تَتَوَکّ نی ر ید، دَوائِرَ : دگرگو صُونَ: در انتظار بسر میبر بَّ کِهُونَ: شادمان، تَتَرَ وادِعُونَ : آسوده، فا
ویی در جنگ،  ویار کردن، نِزال : ر تَنْکُصُونَ : عقب نشین 
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هِ، مْرِ اللَّ
َ
 فی ا

ً
کوشیده،  مُجْتَهِدا در امر خدا، بسیار 

هِ،  مِنْ رَسُولِ اللَّ
ً
مجاور و نزدیک به رسول خدا، قَریبا

هِ، وْلِیاءِ اللَّ
َ
 فی ا

ً
دا ى از اولیاء خدا، سَیِّ سید و سالار و سرور

،
ً
را آستین بالا، و آماده، مُشَمِّ

،
ً
 کادِحا

ً
 مُجِدّا

ً
کوشنده، ناصِحا خیرخواه، پر تلش، و 

ئِمٍ.
ٓ
وْمَةُ لاٰ

َ
هِ ل

خُذُهُ فیِ اللَّٰ
ْ
و در راه خدا، بی اعتنا به سرزنش  ها و لا تَأ

ملمت  ها،

زنش رفاه طلبان و فتنه گران سر

عَیْشِ،
ْ
ةٍ مِنَ ال نْتُمَ فی رَفاهِیَّ

َ
اما شما، در رفاه و آسایش زندگی غنوده، وَ ا

در شادمانی و امنیت، با خیال آسوده لم وادِعُونَ فاکِهُونَ آمِنُونَ،
داده، 

وائِرَ، صُونَ بِنَا الدَّ گوار تَتَرَبَّ وزگار و حوادث نا در انتظار دگرگونی ر
برای ما، نشسته،

اَخْبارَ،
ْ
فُونَ ال

َّ
گوش به زنگ اخبار بد دربارۀ ما وَ تَتَوَک و 

هستید،

زالِ، صُونَ عِنْدَ النِّ
ُ

زار، عقب نشینی وَ تَنْک کار و در هنگامۀ 
میکنید،

قِتالِ،
ْ
ونَ مِنَ ال و از جنگ و جهاد، فرار میکنید، وَ تَفِرُّ
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ظاهر شدن چهره نفاق پس از رحلت پیامبر

هِ، هُ لِنَبِیِّ ا، اِختارَ اللَّ مَّ
َ
که، خدای یکتا، براى فَل  اما زمانی 

کرد، پیامبرش اختیار 

نْبِیائِهِ،
َ
سرای ابدی پیامبرانش را، دارَ ا

صْفِیائِهِ،
َ
وىٰ ا

ْ
یدگانش را،وَ مَأ و آرامگاه همیشگی برگز

فاقِ، ة12ُ النِّ
َ

مْ حَسْک
ُ

ئم دورویی شما، ظَهَرَ فیک کینه های درونی، و عل
گردید،  ظاهر 

بابُ الدّینِ،
ْ
و جامۀ دین پوسید، وَ سَمَلَ جِل

غاوینَ،
ْ
و برده، به نطق آمدند،وَ نَطَقَ کاظِمُ ال گمراهان خشم فر و 

ینَ،
ّ
اَقَل

ْ
و فرومایگان بی نام و نشان، سر بر آوردند، وَ نَبَغَ خامِلُ ال

و جلو آمدند، 

ـمُبْطِلینَ،
ْ
و نعره اهل باطل همچون شتر مست وَ هَدَرَ فَنیقُ ال

پرورده به غُرش آمد، ناز

مْ،
ُ

و در صحنه اجتماع شما، به حرکت در فَخَـطَرَ فی عَرَصاتِک
آمد، 

زِهِ، سَهُ مِنْ مَغْرَ
ْ
یْطانُ رَأ

َ
عَالشّ

َ
طْل

َ
و شیطان، سرش را، از مخفی گاهش، وَا

کرد، بیرون 

مْ،
ُ

 بِک
ً
کرد، هاتِفا و شما را به سوی خود دعوت 

ورده شتر، خَـطَرَ : جولان  پر گمراهان، هَدَرَ  : غُرغُر شتر، فَنیق : ناز  : پوسید، غاوینَ : 
َ

ل
َ

کینه و دشمن، سَ 12. حَسْکَة : 
دادن،عَرَصات: فضاهای باز،

حْمَشَ : به 
َ
کرد، خِفاف : سبکبال، چابک، ا یک  ضَ : تحر یب و نیرنگ، اسْتَنَْ ةِ : فر ز : مخفیگاه، غِرَّ برآورد، مَغْرَ عَ :سر

َ
طْل

َ
ا

کرد و نشان زد،  خشم آورد، وَسَمَ : داغ 
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فاکُمْ لِدَعْوَتِهِ مُسْتَـجـیبینَ،
ْ
ل

َ
و شما را آماده پذیرش دعوتش یافت، فَأ

ةِ فیهِ مُلاحِظینَ، غِرَّ
ْ
یر نظر وَ لِل یب هایش را، ز و توجه شما به فر

داشت،

مْ،
ُ

یک شما برای قیام پرداخت، ثُمَّ اسْتَنْهَضَک آنگاه به تحر

،
ً
مْ خِفافا

ُ
یک یافت،فَوَجَدَک و شما را سبکبار و آماده تحر

مْ،
ُ

حْمَشَک
َ
کینه را در درون شما وَ ا و شعله های خشم و 

کرد،  روشن 

،
ً
فاکُمْ غِضابا

ْ
ل

َ
و آثار غضب را در شما نمایان دید،فَا

غصب خلافت

مْ،
ُ

که از آن شما نبود، علمت فَوَسَمْتُمْ غَیْرَ اِبِلِک به شتری 
نهادید، 

مْ،
ُ

که حق شما نبود، وارد وَ وَرَدْتُمْ غَیْرَ مَشْرَبِک و به آبشخوری 
شدید،

و به غصب حکومت پرداختید

عَهْدُ قَریبٌ،
ْ
و هنوز از رحلت پیامبر، چیزی نگذشته هٰذا وَ ال

بود، 

مُ رَحیبٌ،
ْ
ل

َ
ک

ْ
و زخم این مصیبت، هنوز عمیق و باز وَال

بود، 

ـا یَنْدَمِلُ، ـمَّ
َ
جُرْحُ ل

ْ
و جراحات قلبی ما التیام نیافته بود،وَال

ا یُقْبَرُ، ـمَّ
َ
 ل

ُ
سُول کسپاری نشده بود،وَالرَّ و هنوز پیامبر خا
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،
ً
شتاب زده، در_تعیین خلیفه_هر چه اِبْتِدارا

کردید، خواستید 

فِتْنَةِ،
ْ
 نگران هجوم فتنه  ها بودید_فتنه  ها را زَعَمْتُمْ خَوْفَال

ً
ظاهرا

کردید_ بهانه 

فِتْنَةِ سَقَطُوا،
ْ
لاٰ فِیال

َ
و افتادید، "ا اما " بدانید، که  خود در فتنه فر

کافِرینَ".
ْ
ـمُـحـیطَةٌ بِال

َ
مَ ل و اینکه، جهنم برکافران احاطه دارد". وَ اِنَّ جَهَنَّ

سوره توبه آیه 49

مْ،
ُ

هیهات، از شما چنین انتظاری نبود! فَهَیْهاتَ مِنْک

مْ،
ُ

یْفَ بِک
َ
شما را چه شده؟ و چه میکنید؟وَ ک

ون13َ،
ُ

یٰ تُؤْفَک
َّ ن
َ
کج راهه میروید؟وَ ا کجا ؟ و چرا 

مْ،
ُ
ظْهُرِک

َ
هِ بَیْنَ ا با اینکه، کتاب خدا، پیش روى وَ کِتابُ اللَّ

شماست، 

حْکامُهُ زاهِرَةٌ،
َ
مُورُهُ ظاهِرَةٌ، وَ ا

ُ
مطالبش نمایان، و احکامش درخشان،ا

عْلامُهُ باهِرَةٌ،
َ
و نشانههای هدایتش تابان،وَ ا

وامِرُهُ واضِحَةٌ،
َ
واجِرُهُ لائِحَةٌ، وَ ا و منهیات آن پیدا، و اوامرش هویداست،و زَ

مْ،
ُ
ـفْـتُمُوهُ وَراءَ ظُهُورِک

َّ
اما شما، آن را پشت سر انداختید، وَ قَدْ خَل

رَغْبَةً عَنْهُ تُریدُونَ؟
َ
ید؟ أ به راستی، قصد دوری از آن را دار

مُونَ،
ُ

مْ بِغَیْرِهِ تَحْک
َ
و بغیر آن حکم می  کنید؟ا

واجِر)زاجرة( :  وید، زَ  : ببود نیافته بود،تُؤْفَکُونَ)افک( : به راه نادرست میر
ُ

ـا یَنْدَمِل ـمَّ
َ
م : زخم، رَحیب : باز، ل

ْ
کَل  .13

ـفْـتُمُوهُ)خلف( : پشت سر انداختید،
َّ
ة : نودار، : خَل

َ
محدودیتها، ممنوعیتها، لائِ
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المینَ بَدَلاً،
َ

چه بد است برای ظالمین، آنچه جای بِئْسَ لِلظّ
کرده اند،  قرآن انتخاب 

،
ً
اِسْلامِ دینا

ْ
"و هرکس غیر از اسلم، راه و رسمی "وَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ ال

کند،  انتخاب 

نْ یُقْبَلَ مِنْهُ،
َ
، پذیرفته نخواهد بود، فَل

ً
قطعا

خاسِرینِ"،
ْ
اخِرَةِ مِنَ ال

ْ
یانکاران خواهد وَ هُوَ فیِ ال وه ز گر و در آخرت، در 

بود،" س آل عمران 85

آری شما سوار بر ناقه خلافت شدید

ا رَیْثَ،
َّ
بَثُوا، اِل

ْ
مْ تَل

َ
آنگاه، درنگ نکردید، مگر به اندازه ای ثُمَّ ل

که،

نَ نَفْرَتُها،
ُ

نْ تَسْک
َ
مرکب خلفت، رام شود، ا

س14َ قِیادُها،
َ
و مهار آن و تسلط بر اوضاع آسان شود،وَ یَسْل

ونَ وَقْدَتَها، خَذْتُمْ تُورُ
َ
دوباره آتش فتنه  ها را بر افروختید، ثُمَّ ا

جُـونَ جَمْرَتَها، و شعله  ها و شراره های آن را پیوسته وَ تُهَــیِّ
کردید، یک  تحر

، غَوِىِّ
ْ
یْطانِال

َ
یبکار را، وَتَسْتَـجـیـبُونَ لِـهِتافِالشّ و همواره دعوت شیطان فر

اجابت میکنید، 

، جَلِیِّ
ْ
نْوارِالدّینِ ال

َ
کردن جلوه های انوار دین وَ اِطْفاءِ ا و به خاموش 

ید، خدا را میپرداز

سَ :آسان و فرمانبردار شود، قِیاد : افسار و لگام، 
َ
یْثَ : درنگ، مقداری از زمان، یَسْل بَثُوا)لبث( : درنگ نکردید، رَ

ْ
 تَل

ْ
14. لَ

یبکار،  ىِّ : فر کردنغَوِ رَة : شراره، اخگر، هِتاف)هاتف( : ندا،نَفْرَتَ)نَفَرَ( : رم  ید، وَقْدَة : آتشزنه، جَمْ وز ون: آتش میافر تُورُ
یدن، مُدىٰ : دشنه ها،  وی شیر را خوردن، حَزِّ : بر کف ر : سرکشیدن، ارْتِغاءٍ)رغوة( : 

ً
ونَ  : یواشکی، پنانی میکنید، حَسْوا تُسِرُّ

احِیَةِ: درخشنده،
َ

وده، تَبْغُونَ : خواستن)به ناحقّ(، الضّ ورفتن نیش نیزه، حَشا : دل و ر نان: سوزش فر وَخْزِالسَّ
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، فِیِّ بِیِّ الصَّ یده، وَ اِهْمالِ سُنَنِ النَّ و در عمل به سنت های پیامبر برگز
اهمال میکنید، 

،
ً
ونَ حَسْوا کاسه شیر را تُسِرُّ کسی نفهمد  که  و به نحوی 

تا آخر سر میکشید،

کف روی شیر فیِ ارْتِغاءٍ، که میخواهید  به این بهانه 
ید، را برگیر

دِهِ،
َ
زندان پیامبر قدم وَ تَمْشُونَ لِاَهْلِهِ وَ وَل و برعلیه خانواده و فر

ید، برمیدار

راءِ، خَمَرِ وَ الضَّ
ْ
آرام و مخفیانه، از پشت نهانگاهها، تپهها فیِ ال

و انبوه درختان، 

مْ،
ُ

کنیم، آنچه از شما بر وَ نَصْبِرُ مِنْـک و باید تحمل 
ماست، 

ـمُدىٰ،
ْ
که همانند زخم دشنه بر حنجرههاست،عَلیٰ مِثْلِ حَزِّ ال

نان  فیِ الحَشا، و رفتن نیزه در وَ وَخْزِ السِّ و سوزش هنگام فر
دلهاست، 

دادخواهی در باره غصب فدک در برابر ابوبکر

نا،
َ
نْ لآ إِرْثَ ل

َ
آنَ تَزْعُمُونَ، ا

ْ
نْتُمُ ال

َ
گمان میکنید، که ارثی براى ما وَ ا کنون  و ا

نیست، 

ةِ تَبْغُونَ، جاهِلِیَّ
ْ
مَ ال

ْ
فَحُـک

َ
آیا همان سنت جاهلی را دنبال میکنید؟ أ

 لِقَومٍ 
ً
ما

ْ
هِ حُک حْسَنُ مِنَاللَّ

َ
وَمَنْا

یُوقِنُونَ
و چه حکمی، از حکم خدا بهتر، براى 

اهل یقین، 
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مُونَ؟ بَلیٰ،
َ
فَلا تَعْل

َ
آیا شما این مسائل را نمی دانید؟ البته، که أ

میدانید،

احِیَةِ،
َ

مْسِ الضّ
َ

الشّ
َ
مْ ک

ُ
ک

َ
یٰ ل

َّ
و همانند آفتاب درخشنده، برایتان قَدْ تَجَل

هویداست،

نیّٖ اِبْنَتُهُ.
َ
که من دختر پیامبر هستم، أ

بُ عَلیٰ اِرْثی؟
َ
غْل

ُ
ا
َ
مُسْلِمُونَ! أ

ْ
هَا ال یُّ

َ
اى مسلمانان! سزاوار است ارث من، به ا

گرفته شود؟  ور از من  ز

هِ، فی کِتابِ اللَّ
َ
بی قُحافَةَ!    ا

َ
کتاب خدا یَابْنَ ا اى پسر ابی قحافه، آیا این در 

نوشته شده؟

بی؟
َ
رِثُ ا

َ
کَ، وَ لا أ با

َ
ن۫ تَرِثُ ا

َ
ى، و من از پدرم أ که تو از پدرت ارث ببر

ارثی نداشته باشم؟ 

،15 ً
 فَرِیّا

ً
قَدْ جِئْتَ شَیْئا

َ
چه دروغ عجیب و بی سابقهای به هم ل

بافتهاید، 

هِ، تُمْ کِتابَ اللَّ
ْ
فَعَلیٰ عَمْدٍ تَرَک

َ
کرده اید؟ا ، کتاب خدا را ترک 

ً
آیا عمدا

مْ،
ُ
و آن را پشت سر انداخته اید؟وَ نَبَذْتُمُوهُ وَراءَ ظُهُورِک

یْمانُ داوُدَ"،
َ
: "وَ وَرِثَ سُل

ُ
إذْ یَقُول

قرآن میگوید: "سلیمان از داود ارث 
بُرد"،)1(

ا،  فیما اقْتَصَّ مِنْ خَبَرِ زَکَرِیَّ
َ

یا نیز، چنین است:وَ قال و در داستان زکر

،
ً
دُنْکَ وَلِیّا

َ
: "فَهَبْ لی مِنْ ل

َ
زندى اِذْ قال که فرمود : "پروردگارا، مرا فر آنجا 

عنایت فرما،

یم آیه 5و6، )3( سوره انفال  که به هم بافته باشند،)1( سوره نل آیه 61، )2( سوره مر  : چیز عجیب و نادرستی، 
ً
یّا  فَرِ

ً
15. شَیْئا
آیه 57 ،

)4( سوره نساء آیه 11 )5( س بقره آیه 081 ،  
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تا از من و از خاندان یعقوب ارث برد"،)2(یَرِثُنی وَ یَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ"،

اَرْحامِ،
ْ
وا ال

ُ
ول

ُ
: "وَ ا

َ
کتاب خدا فرمود: "و خویشاوندان  وَ قال و در 

رحمی 

وْلیٰ ببَعْضٍ فی کِتابِ 
َ
بَعْضُهُمْ ا

هِ"، اللَّ
_در ارث_ بعضی بر بعض دیگر 

سزاوارترند"،)3(

: 
َ

و فرمود:وَ قال

مْ،
ُ
وْلادِک

َ
هُ فی ا مُ اللَّ

ُ
زندان، "یُوصیک "خداى تعالی شما را، به ارث فر

سفارش   میکند،

یَیْنِ"،
َ
اُنْث

ْ
کَرِ مِثْلُ حَظِّ ال

َ
که پسر، دو برابر دختر، بهره میبرد"،)4(لِلذّ

،
ً
: "اِنْ تَرَکَ خَیْرا

َ
گر مالی باقی بماند،وَ قال و فرمود: "ا

اَقْرَبَیْنِ 
ْ
والِدَیْنِ وَال

ْ
ةَ لِل وَصِیَّ

ْ
ال

وفِ، مَعْرُ
ْ
بِال

به شایستگی، براى پدران و مادران و 
خویشان وصیت شود،

قینَ". مُتَّ
ْ
ی ال

َ
 عَل

ً
که این حقّی است بر عهده حَقّا

پرهیزگاران"،)5(

نْ لا حُظْوَةَ لی،
َ
گمان   بردید، که برای من وَ زَعَمْتُمْ، ا و شما چنین 

بهره  اى نیست؟ 

بی،
َ
رِثُ مِنْ ا

َ
و سهمی از ارث پدرم برای من نیست؟ وَ لا ا

و نسبت خویشاوندی بین ما نیست؟وَ لا رَحِمَ بَیْنَنا،

هُ بِآیَةٍ، مُ اللَّ
ُ

ک فَخَـصَّ
َ
آیا خداوند آیه  اى خاص برای شما نازل ا

کرده،
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بی مِنْها؟
َ
خْرَجَ ا

َ
کرده؟ا و پدرم را از این حکم خارج 

ونَ:
ُ
مْ هَلْ تَقُول

َ
یا اینکه میگویید؟ا

تَیْنِ لا یَتَوارَثانِ؟
َّ
هْلَ ال۫ـمِل

َ
پیروان دو مذهب از یکدیگر ارث اِنَّ ا

نمی برند؟ 

ةٍ 
َّ
هْلِ مِل

َ
بی مِنْ ا

َ
نَا وَ ا

َ
سْتُ ا

َ
وَ ل

َ
ا

واحِدَةٍ؟
آیا من و پدرم، از یک دین و مذهب 

نیستیم؟

قُرْانِ 
ْ
مُ بِخُصُوصِال

َ
عْل

َ
نْتُمْ ا

َ
مْ ا

َ
ا

وَعُمُومِهِ،
ید؟ آیا شما به عام و خاص قرآن، داناتر

بی وَابْنِ عَمّی؟
َ
از پدر و پسرعموی من؟مِنْ ا

عذاب قیامت برای غاصبان 

ها
َ

که چنین است، بگیر _ارث من از آن فَدُونَک حالا 
شما_

ةً،
َ
زده و آماده استفاده مَخْطُومَة16ً مَرْحُول همچون شتری مهار

است، 

کَ یَوْمَ حَشْرِکَ، قا
ْ
ک برخیزی، دوباره آن را تَل که از خا اما روزی 

میبینی،

هُ، مُ اللَّ
َ

حَک
ْ
وز، فَنِعْمَ ال ى است، در آن ر و چه نیکو داور

خداوند،

دٌ، عیمُ مُحَمَّ و چه نیکو پیشوایی است، محمد،وَالزَّ

قِیامَةُ،
ْ
مَوْعِدُ ال

ْ
و چه نیکو وعده  گاهی است، قیامت، وَ ال

ین شتر، رحل میگویند(،  کرده و آماده حرکت، )به ز ین  ةً: ز
َ
طُومَةً : لجام زده، مهار شده، مَرْحُول

ْ
16. حُظْوَةَ : بره و نصیب ، مَخ
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ونَ،
ُ
مُبْطِل

ْ
اعَةِ یَخْسِرُ ال کار وَ عِنْدَ السَّ یان  و در آن زمان، اهل باطل همگی ز

باشند، 

مْ اِذْ تَنْدَمُونَ،
ُ

و پشیمانی، در آن زمان، فایده ای نداشته وَ لا یَنْفَعُک
باشد، 

،" لِّ نَبَأٍ مُسْتَقَرٌّ
ُ
که خدا داده، زمان وقوعی "وَ لِک "و هر خبری 

دارد، 

مُونَ،
َ
سَوْفَ تَعْل

َ
 و به زودی خواهید فهمید"، س انعام 67وَ ل

تیهِ عَذابٌ یُخْزیهِ،
ْ
کسی فرود "مَنْ یَأ "که عذاب خوارکننده، بر چه 

آید،

یْهِ عَذابٌ مُقیمٌ"،
َ
وا باشد". وَ یَحِلُّ عَل کسی ر و عذاب جاودانه، بر چه 

س زمر 39

کوتاهی ایشان زنش انصار، به خاطر سکوت و  سر

اَنْصار،
ْ
کرد،ثُمَّ رَمَتْ بِطَرْفِها نَحْوَ ال آنگاه به سوی انصار نظر 

قیبَةِ، تْ : یا مَعْشَرَ النَّ
َ
وران امت،فَقال رگان و سر و فرمود: اى بز

ةِ،
َّ
مِل

ْ
عْضادَ ال

َ
وان و حامیان ملت، وَ ا و اى باز

اِسْلامِ!
ْ
و اى پاسداران و حافظان اسلم، وَ حَضَنَةَ ال

غَمیزَة17ُ فی حَقّی،
ْ
کوتاهی است، در حق ما هذِهِ ال این چه قصور و 

من ؟

ویداد، مصیبت، فَتْق : شکاف،   : در نظر دارم، خَـطْب : ر
ُ

زاوِل
ُ
کوتاه، چُرت زدن، ا نَةُ : خواب  کوتاهی، سِّ 17. غَمیزَةُ : قصور و 

کام  کْدَتِ : نا
َ
کنده شد، أ گشاد شد،إنْفَتَقَ : پاره شده، رَتْق : همبستگی، به هم دوختن، إنْتَثَرَتِ :پرا رَ :  ک، پارگی، إِسْتَنَْ چا

ماند،
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نَةُ عَنْ ظُلامَتی؟ و این چه تسامحی است، نسبت به وَ السِّ
دادخواهی من؟ 

یْهِ 
َ
هُعَل

َّ
ىالل

َّ
هِصَل

َّ
 الل

ُ
ماکانَرَسُول

َ
ا

:
ُ

بییَقُول
َ
وَالِهِا

آیا پدرم پیامبر، درود خدا بر او و 
خاندانش، نمی فرمود:

دِهِ،
ْ
مَرْءُ یُحْفَظُ فی وُل

ْ
ل

َ
زندانش ا احترام هرکس، در احترام به فر

باقیست؟

حْدَثْتُمْ،
َ
کردید،سَرْعانَ ما ا یع، اوضاع را دگرگون  چه سر

ةٍ،
َ
ود، به آنچه زمانش نرسیده بود، وَ عَجْلانَ ذا اِهال و چه ز

کردید؟  اقدام 

،
ُ

حاوِل
ُ
مْ طاقَةٌ بِما ا

ُ
ک

َ
با اینکه، شما توان آنچه را دنبال آن وَ ل

ید،  هستم، دار

.
ُ

زاوِل
ُ
بُ وَ ا

ُ
طْل

َ
ةٌ عَلی ما ا و قدرت حمایت از خواسته و هدف مرا، وَ قُوَّ

ید، دار

دٌ؟ ونَ ماتَ مُحَمَّ
ُ
تَقُول

َ
چه شده آیا می گوئید: دیگر محمد مرده و ا

همه چیز تمام شده

آری، مصیبتی بس بزرگ، رخ داده،فَخَـطْبٌ جَلیلٌ،

ضعف و سستی، حاصل از آن مصیبت، اِسْتَوْسَعَ وَهْنُهُ،
گیر شده، فرا

و شکاف ایجاد شده، دامنه دار، و بازتر وَاسْتَنْهَرَ فَتْقُهُ،
شده،

گسستگی تبدیل وَ انْفَتَقَ رَتْقُهُ، و همبستگی ملت، به 
شده،
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اَرْضُ لِغَیْبَتِهِ،
ْ
ظْلِمَتِ ال

ُ
یکی همه جا را فرا وَ ا و در غیبت پیامبر، تار

گرفته، 

قَمَرُ،
ْ
مْسُ وَ ال

َ
سِفَتِ الشّ

ُ
کم فروغ شده،وَ ک و خورشید و ماه، گرفته  و 

جُومُ لِمُصیبَتِهِ، گشته، وَ انْتَثَرَتِ النُّ کنده  و ستارگان در مصیبت او، پرا

،
ُ

امال
ْ
کْدَتِ ال

َ
گرائیده، وَ ا زوها، به نومیدى  و آر

،
ُ

جِبال
ْ
کوه ها، سر فرود آورده،وَ خَشَعَتِ ال و 

حَریمُ،
ْ
ضیعَ ال

ُ
یم ها، ضایع و بی اعتبار شده، وَ ا و حر

حُرْمَةُ عِنْدَ مَماتِهِ.
ْ
تِ ال

َ
زیل

ُ
و با رفتن او دیگر حرمتی باقی نمانده،وَ ا

بْرى،
ُ

ک
ْ
ةُ ال

َ
ازِل هِ النَّ کَ وَاللَّ

ْ
که، این است، همان فَتِل به خدا سوگند 

کبیره، فاجعه 

ةٌ،
َ
ها نازِل

َ
عُظْمی، لامِثْل

ْ
مُصیبَةُ ال

ْ
و همان مصیبت عظیمه، که به مانند آن وَ ال

نازل نشده،

ةٌ،
َ
ى در این سرا، به پای آن وَ لا بائِقَة18ٌعاجِل و بلى جانگداز

نرسیده، 

هِ، جَلَّ ثَناؤُهُ، نَ بِها کِتابُ اللَّ
َ
عْل

َ
کتاب خدای جلیل، قبلً از آن، ا و البته 

خبر داده،

مْ وَ فی مُمْساکُمْ وَ 
ُ

فْنِیَتِک
َ
فیا

مْ،
ُ

مُصْبِحِـک
که در محضر شماست، و هر صبح  کتابی 

و شام میخوانید، 

،
ً
 وَ صُراخا

ً
مْ هُتافا

ُ
فْنِیَتِک

َ
و با صدای بلند و رسا قرائت میکنید، یَهْتِفُ فی ا

فْنِیَتِکُمْ : آستانه، محضر، هُتاف : 
َ
که نسب انصار به او منتهی میگردد بائِقَة : بلى جانگداز ، ا نی با شرافت  ةَ: ز

َ
18. قَـیْل

یاد صدای بلند، صُراخ : فر
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،
ً
حانا

ْ
ل

َ
یا با لحن خوش تلوت مینمایید، وَ تِلاوَةً وَ ا

هِ وَ رُسُلِهِ، نْبِیاءِ اللَّ
َ
هُ، ما حَلَّ بِا

َ
قَبْل

َ
و البته، پیش از او نیز، برای دیگر انبیاء وَ ل

خدا، اتفاق افتاده،

مٌ فَصْلٌ، وَ قَضاءٌ حَتْمٌ.
ْ

حکمی است حتمی، و قضائی است حُک
قطعی، 

کتاب خداست، این است و آنچه در 

،
ٌ

 رَسُول
َ
دٌ اِلاّ "محمد، تنها فرستاده خداست،"وَ ما مُحَمَّ

سُلُ، تْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّ
َ
ى نیز قَدْ خَل که پیش از وى پیامبران دیگر

بوده اند، 

بْتُمْ 
َ
انْقَل

َ
وْ قُتِل

َ
فَإِنْماتَ ا

َ
ا

مْ،
ُ

عْقابِک
َ
عَلىا

کشته شود، شما به عقب  گر بمیرد و یا   ا
برمی  گردید، 

البته هرکس به عقب برگردد، وَ مَنْ یَنْقَلِبْ عَلی عَقِبَیْهِ،

،
ً
هَ شَیْئا نْ یَضُرَّ اللَّ

َ
یانی به خدا نمی رساند، فَل ین ز کوچکتر

اکِرینَ"،
َ

هُ الشّ کران را پاداش وَ سَیَجْزِى اللَّ و به زودی، خدا، شا
میدهد"، آل عمران آیه 146

حضرت دوباره  به انصار خطاب فرمود : چرا حمایت نمیکنید؟

ةَ! 
َ
 بَنی قَـیْل

ً
وه إیْها گر زندان قیله و  هان عجبا!  ای فر

انصار! 

بی،
َ
هْضَم19ُ تُراثَ ا

ُ
آیا حق من از میراث پدرم ظالمانه از من ءَا

گرفته شود؟

کنند، مُنْتَدى : در معرض ندا بودن، مجلس ، هْضَمُ : ظالمانه حق مرا غصب 
ُ
19. ا
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نْتُمْ بِمَرْأىً مِنّی، وَ مَسْمَعٍ
َ
در حالیکه شما میبینید و میشنوید،وَ ا

و در جلسات و مجامع مخاطب هستید؟وَ مُنْتَدىً وَ مَجْمَعٍ،

عْوَةُ، مُ الدَّ
ُ

بَسُک
ْ
و دعوت من شما را فرا می گیرد،تَل

خِبْرَةُ،
ْ
مُ ال

ُ
ک

ُ
گیر است، وَ تَشْمَل و خبر  ها فرا

ةِ، عُدَّ
ْ
عَدَدِ وَ ال

ْ
نْتُمْ ذَوُو ال

َ
ید، وَ ا کامل دار و نفرات و آمادگی 

ةِ، قُوَّ
ْ
اَداةِ وَ ال

ْ
کافی  در اختیارتان هست، وَ ال و ابزار و نیروی 

ةُ، جُنَّ
ْ
لاحُ وَ ال مُ السِّ

ُ
ید، وَ عِنْدَک و سلح جنگی و سپر هم دار

عْوَةُ، مُ الدَّ
ُ

اما، با اینکه به حدکفایت، صداى تُوافیک
دعوت، به شما میرسد،

اجابت نمی کنید، فَلا تُجیبُونَ،

رْخَةُ، فَلا تُغیثُونَ، مُ الصَّ
ُ

تیک
ْ
گوشتان میرسد، و وَ تَأ یاد استغاثه به  و فر

یادرسی نمیکنید،  فر

کِفاحِ،
ْ
نْتُمْ مَوْصُوفُونَ بِال

َ
کی، زبانزدید،وَ ا به جنگآوری و بیبا

لاحِ، خَیْرِ وَ الصَّ
ْ
وفُونَ بِال و به اهل خیر و صلح معروفید، مَعْرُ

تی انْتُخِبَتْ،
َّ
خْبَةُ ال و برجستهگانی هستید، که انتخاب وَ النُّ

شدهاید، 

هْلَ 
َ
نا ا

َ
تِی، اخْتیرَتْ ل

َّ
خِیَرَةُ ال

ْ
وَ ال

بَیْتِ،
ْ
ال

و اهل خیری هستید، که براى ما اهل بیت 
یده شدهاید، برگز

عَرَبَ،
ْ
تُمُ ال

ْ
کردید، قاتَل با جماعت عرب پیکار 
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عَبَ، دَّ وَ التَّ
َ

ک
ْ
تُمُ ال

ْ
ل یادی شدید، وَ تَحَمَّ و متحمّل رنج و خستگی ز

اُمَمَ،
ْ
گردنکشان اقوام، شاخ به شاخ وَ ناطَحْتُمُ ال و با 

شدید، 

بُهَمَ،
ْ
یفان سرسخت وَ کافَحْتُمُ ال و پنجه در پنجه حر

انداختید، 

وْ تَبْرَحُونَ،
َ
تا بود، اینگونه بود، که باهم حرکت لا نَبْرَحُ ا

میکردیم،

ونَ، تَمِرُ
ْ
مْ فَتَأ

ُ
مُرُک

ْ
ما فرمان میدادیم، و شما فرمان میبردید،نَأ

، تا اینکهحَتَّیٰٓ

اِسْلامِ،
ْ
گردش اِذا دارَتْ بِنا20، رَحَىال یت ما، به  آسیاى اسلم، با محور

در آمد و چرخید،

امِ، اَیَّ
ْ
بُ ال

َ
وزگار، و خیر و برکت، به وَ دَرَّ حَل و شیر پستان ر

فراوانی رسید،

رْکِ، و نعره  هاى نخوت آمیز شرک، کمکم، به وَ خَضَعَتْ نَعْرَةُ الشِّ
گرایید،  سردی 

اِفْکِ،
ْ
تَتْ فَوْرَةُ ال

َ
و فوران دروغ و تهمت، فروکشید، وَ سَک

فْرِ،
ُ

ک
ْ
گرایید،وَ خَمَدَتْ نیرانُ ال کفر، به خاموشی  و آتش 

هَرَجِ،
ْ
تْ دَعْوَةُ ال

َ
و دعوت به هرج و مرج و آشوب، کم کم وَ هَدَأ

بیارامید، 

وْ تَبْرَحُونَ 
َ
م)بَمَه( : دلیران، لا نَبْرَحُ ا  : شاخ به شاخ شدید، بَُ

ُ
کِفاح : جنگاوری،ناطَحْتُ کُمُ : شامل شما میشود، 

ُ
20. تَشْمَل

: تا شما نیآمدید، ما نیرفتیم، بَرح : حرکت از جایی به جایی، تحمل سختی،دارَتْ بِنا : به چرخش در آمد، بر محور ما، رَحَی : 
سنگ آسیاب، دَرَّ : فراوان شد، 
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و نظام دین انسجام یافت، و به سر و وَ اسْتَوْسَقَ نِظامُ الدّینِ،
سامان رسید،

بَیانِ،
ْ
یٰ حُرْتُمْ بَعْدَ ال

َّ ن
َ
چه شد،که بعد از روشن شدن حق، چنین فَا

حیرانید؟ 

اِعْلانِ،
ْ
رْتُمْ بَعْدَ ال سْرَ

َ
و پس از آشکار شدن، حقیقت را پوشیده وَا

ید؟  میدار

اِقْدامِ،
ْ
صْتُمْ بَعْدَ ال

َ
کردید؟ وَ نَک و بعد از پیشقدمی، عقب نشینی 

ایمانِ؟
ْ
تُمْ بَعْدَ ال

ْ
شْرَک

َ
گرفتید؟وَا و بعد از ایمان، راه شرک در پیش 

یْمانَهُمْ،
َ
ثُوا ا

َ
 لِقَوْمٍ "نَک

ً
بدا به حال مرد می که "سوگندهایشان را بُؤْسا

شکستند،

بعد از اینکه پیمان بستند،مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ،

سُولِ، وا بِاِخْراجِ الرَّ کردند،وَ هَمُّ و در بیرون راندن پیامبر اهتمام 

ةٍ،  مَرَّ
َ

ل وَّ
َ
مْ ا

ُ
و نخستین بار، پیکار را آنان شروع وَ هُمْ بَدَؤُوک

نمودند، 

تَخْشَوْنَهُمْ،
َ
زه ا آیا از آنها میترسید؟ )چرا با آنها مبار

نمیکنید(

نْ تَخْشَوْهُ،
َ
حَقُّ ا

َ
هُ ا که، از خدای فَاللَّ در حالیکه سزاوار تر است 

یکتا، بترسید،

نْتُمْ مُؤمِنینَ".
ُ
گر اهل ایمانید ، "  قسمت هایی از  آیه اِنْ ک ا

13 سوره توبه 

ریٰ،
َ
لاٰ، وَ قَدْ أ

َ
که:ا گاه باشید، من چنین میبینم  آ
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خَفْضِ،
ْ
ىال

َ
دْتُمْ اِل

َ
خْل

َ
نْ قَدْ ا

َ
شما در راحت طلبی زمین گیر شدهاید،ا

، حَقُّ
َ
بْعَدْتُمْ مَنْ هُوَ ا

َ
ین وَ ا که، سزاوارتر و دورساخته  اید، کسی را 

فرد است،

قَبْضِ،
ْ
بَسْطِ وَ ال

ْ
یادکردن، و دخل و تصرف و تدبیر بِال کمو ز به 

امور، 

عَة21ِ، وْتُمْ بِالدَّ
َ
گوشه فراغت، به آرامش روی وَ خَل و در 

آوردهاید، 

عَةِ، گشایش وَ نَجَوْتُمْ بِالضّیقِ مِنَ السَّ و خود را از فقر و تنگنا، به 
رسانیده  اید، 

نتیجه آنکه، بیرون انداختید، آنچه را فَمَـجَـجْـتُمْ، ما وَعَیْتُمْ،
گرفته بودید،  فرا

غْتُمْ، ذى تَسَوَّ
َّ
وبرده وَ دَسَعْتُمُ، ال گوارایی فر و بالا آوردید، آنچه را به 

بودید، 

نْتُمْ ،
َ
وا ا فُرُ

ْ
کافر شوید، سوره "فَاِنْ تَک گر شما  پس "بدانید، ا

ابراهیم آیه 8

،
ً
اَرْضِ جَمیعا

ْ
کافر وَ مَنْ فیِ ال و حتّی هرکه در روی زمین است 

شود، 

غَنِیٌّ حَمیدٌ".
َ
هَ ل خداى بزرگ، از همگان بی  نیاز و ستودنی فَاِنَّ اللَّ

است".

تُ هٰذا،
ْ
تُ ما قُل

ْ
لاٰ، وَ قَدْ قُل

َ
گفتم،ا گاه باشید، آنچه لازم بود بگویم، را  آ

گرد،  )نکص( : عقب 
ْ

وبرگرداندید، نَکَصْتُ  : حیران شدید، حِرتم : ر
ْ

کت شد، اسْتَوْسَقَ : انسجام یافت،حُرْتُم تْ : سا
َ
21. هَدَأ

نَکَثُوا)نکث( : عهد شکن، خَفْض : راحتیدَعَة : فراغت، 
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یٰ مَعْرِفَةٍ مِنیّ،
َ
با اینکه شما را به خوبی میشناسم و عَل

میدانم 

مْ،
ُ

تی خامَرَتْک
َّ
ةِ ال

َ
خِذْل

ْ
که یاری نکردن، آمیخته با سرشت بِال

شماست، 

مْ،
ُ

وبُک
ُ
تِی اسْتَشْعَرَتْها قُل

َّ
غَدْرَةِ ال

ْ
گیر قلوب وَ ال گذاشتن و وفا نکردن، فرا تنها 

شماست، 

ـفْسِ، ها فَیْضَةُ الـنَّ کِنَّ
ٰ
یز اندوه و وَ ل ر و این شکوه  ها ! سر

کم بود، نگرانی های مترا

غَیْظِ،
ْ
و آه دلی خشمگین و برافروخته، وَ نَفْثَةُ ال

قَناةِ،
ْ
و سستی و ناتوانی حامیانی برای تکیه،وَ خَوَرُ ال

دْرِ، ةُ الصَّ
َ
و بروز غصّه های انباشته و نهفته در وَ بَثّ

سینه،

ـةِ، حُجَّ
ْ
و اتمام حجّتی برای همه،وَ تَقْدِمَةُ ال

هشدار به غاصبین خلافت

مُوها،
ُ

حالا دیگر) فدک و خلفت(، برای شما، فَدُونَک
ید آنها را،  بگیر

هْرِ،
َ

اینک، تنگ ببندید پالان این ناقه را، که فَاحْتَقِبُوها، دَبِرَةَ الظّ
پشت او زخم دیده، 

، خُفِّ
ْ
پایش تاول زده و ساییده_و قابل سواری نَقِبَةَ ال

نیست_ 

عارِ،
ْ
ننگ آن باقی است،باقِیَةَ ال



ه
ݫݫݫݫݫݫݫݫݔ

ىݡ
کݠ فدݣݣݣݣݣݣ ه �

ݓ
ىݡ

ط
ف �

38

ارِ، جَبَّ
ْ
و داغ غضب چیره الهی، برای او نشانه مَوْسُومَة22ً بِغَضَبِ ال

ایست،

اَبَدِ،
ْ
و رسوایی و بدنا می  او همیشگی و ابدی وَ شَنارِ ال

ست،

مُوقَدَةِ،
ْ
هِ ال ةً بِنارِ اللَّ

َ
و سرانجام به آتش بر افر وخته الهی خواهد مَوْصُول

رسید، 

اَفْئِدَةِ.
ْ
ی ال

َ
لِعُ عَل تی تَطَّ

َّ
کشیدال که بر دل  ها شعله خواهد  آتشی 

ونَ،
ُ
هِ ما تَفْعَل پس بدانید، آنچه می  کنید، پیش چشم فَبِعَیْنِ اللَّ

خداست، 

مُوا،
َ
ذینَ ظَل

َّ
مُ ال

َ
کردند، به زودى میدانند، "وَ سَیَعْل "و آنانکه ستم 

بٍ یَنْقَلِبُونَ"،
َ
ىَّ مُنْقَل

َ
کجاست"،    سوره ا که بازگشتشان به 
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مْ،
ُ

ک
َ
نَا اِبْنَةُ نَذیرٍ ل

َ
که هشدار وَ ا و منم دختر همان پیامبری 

میداد،

به عذاب سختی، که پیش روی بَیْنَ یَدَىْ عَذابٍ شَدیدٍ،
شماست، 

ونَ،
ُ
ا عامِل

َ
وا اِنّ

ُ
کار فَاعْمَل پس هرچه خواهید بکنید، ما نیز به 

خود  هستیم، 

ونَ. ا مُنْتَظِرُ
َ
وا اِنّ یم.وَ انْتَظِرُ  و منتظر باشید، ما هم در انتظار

)ساغ( : به آسانی 
ْ

غْتُ کردید، تَسَوَّ : قی 
ُ

)وعاء( : در خود جای دادید، دَسَعْتُ
ْ

ون انداختن از دهان، وَعَیْتُ )مجّ( : بیر
ْ

22. مَـجَـجْـتُ
یز شدن، نَفْث :  ر وبردن،خامَرَتْکُمْ : با شما آمیخته شده، غَدْر : پیمان شکن، اسْتَشْعَرَتْ : پوشانیده است، فَیْض : سر فر

که  کف پای شتر،مَوْسُومَةً : داغ و نشانای  یتن غم، خُفّ :  ون ر کردن و بیر (: آشکار 
َ

ة)بَثّ
َ
یتن، آه، خَور : سستی،بَثّ ون ر بیر

بر حیوان میزنند شَنارِ : عار  و ننگ .
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پاسخ ابوبکر

 أبوبَکر:
َ

گفت:فَقال ابوبکر جواب 

هُ، وَ صَدَقَتْ اِبْنَـتُهُ،
ُ
هُ وَ رَسُول گفته، و دختر او صَدَقَ اللَّ خدا و پیامبرش، راست 

گفته، هم، راست 

مَةِ،
ْ

حِک
ْ
معدن حکمتی،مَعْدِنُ ال

حْمَةِ، هُدى وَ الرَّ
ْ
کانون هدایت و رحمت،وَ مَوْطِنُ ال و 

نُ الدّینِ،
ْ
یعت،وَ رُک و رکن دین و شر

ـةِ، حُجَّ
ْ
و چشمه جوشان برهان و حجّت، وَ عَیْنُ ال

بْعَدُ صَوابَکِ
َ
گفتار تو را رد نمیکنم،لا ا من صحّت 

نْکِرُ خِطابَکِ،
ُ
و سخنانت را، انکار نمیکنم، وَ لا ا

مُسْلِمُونَ بَیْنی وَ بَیْـنَکِ،
ْ
این مسلمانانند، که بین من و تو داورند، هٰؤُلآءِ ال

دُونی،
َّ
گردن من انداختهاند،قَل اینها به 

دْتُ،
َّ
گرفتهام، ما تَقَل که من بر عهده  خلفتی را 

خَذْتُ،
َ
خَذْتُ ما ا

َ
فاقٍ مِنْهُمْ ا و با اجماع آنها، این منصب را بهدست وَ بِاتِّ

گرفتهام، 

کردهام،غَیْرَ مَکابِرٍ وَ لا مُسْتَبِدٍّ نه متکبّر بودهام و نه خودرأیی 

ثِرٍ،
ْ
و نه خود را بر دیگران مقدم داشتهام، وَ لا مُسْتَأ

و همگی بر این مطلب، گواه و شاهدند،وَ هُمْ بِذلِکَ شُهُودٌ،
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هشدار و اتمام حجّت نهایی حضرت به مسلمانان

وی فالتفت فاطمة علیهاالسلام، آنگاه حضرت فاطمه علیهاالسلم ر
خود را برگرداند،

الی النّاس، و قالت: مَعاشِرَ 
مُسْلِمینَ،

ْ
ال

به طرف مردم حاضر، و فرمود: اى 
جماعت مسلمین! 

باطِلِ،
ْ
مُسْرِعَةِ اِلیٰ قیلِ ال

ْ
شتابان، به سوی حرف های باطل، ال

میروید، 

قَبیحِ 
ْ
فِعْلِ ال

ْ
ی ال

َ
مُغْضِیَةِ، عَل

ْ
ل

َ
ا

خاسِرِ،
ْ
ال

یانبار، چشم  کارهای زشت و ز و بر 
میپوشید،

قُرْانَ،
ْ
ونَ ال رُ فَلا تَتَدَبَّ

َ
آیا در قرآن با مداقّه نمی  اندیشید؟ا

ها،
ُ
قْفال

َ
وبٍ ا

ُ
مْ عَلی قُل

َ
یا دلهایتان قفل خورده، و نمیفهمید؟ا

مْ،
ُ

وبِک
ُ
رانَ عَلىٰقُل

ْ
، بَل

َ
لاّ

َ
گرفته،ک نه، بلکه بر دلهایتان، زنگار 

مْ،
ُ

عْمالِـک
َ
تُمْ مِنْ ا

ْ
سَأ

َ
به خاطر ، اعمال ناشایست و نکوهیده، مآا

مْ،
ُ
بْصارِک

َ
مْ وَ ا

ُ
خَذَ بِسَمْعِک

َ
گوش  و چشم شما را بسته و در اختیار فَا و 

گرفته،

تُمْ،
ْ
ل وَّ

َ
بِئْسَ ما تَأ

َ
کرده و چه مصداق بدی وَ ل وا تأویل  و چه نار

کردهاید،  ر  مقر

شَرْتُمْ،
َ
ءَ ما بِهِ ا

ٓ
و چه راه بدی را نشان داده اید، وَ سا

و جابجایی و معاوضه بدی، انجام وَ شَرَّ ما مِنْهُ اِعْتَضْتُمْ،
دادهاید، 
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هُ ثَقیلاً،
َ
هِ، مَحْمَل تَجِدَنَّ وَ اللَّ

َ
به خدا سوگند ! بار آن را سنگین، ل

ه23ُ وَبیلاً، و عاقبت آن را ننگین، خواهید یافت،وَ غِبَّ

غِطاءُ،
ْ
مُ ال

ُ
ک

َ
کنار رود،اِذا کُشِفَ ل زمانیکه، پرده ها 

ءُ،
ٓ
ا رَّ ئَهُ الضَّ

ٓ
گردد، وَ بانَ ما وَرا یان هاى ناپیدا، پدیدار  و ز

مْ،
ُ

ک مْ مِنْ رَبِّ
ُ

ک
َ
و از جانب پروردگارتان، براى شما ظاهر و وَ بَدا ل

پیدا شود،

ونُوا تَحْتَسِبُونَ،
ُ

مْ تَک
َ
که، به فکرتان هم نمیتوانست ما ل چیزی را 

برسد، 

ونَ،
ُ
ـمُبْطِل

ْ
یانکار شوند،وَ خَسِرَ هُنالِکَ ال که اهل باطل، ز و آنجاست 

گوار،  :  پیآمد نا
ً

بیل هُ : عاقبت، سرانجام، وَ 23. غِبَّ


